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دوزبانو هاي ايرانيزبان آني پيشينه.آريايي هستند هاياز زبان هاي هندي هر ها ارتباط

مي.ق6يبه سده از،در دوره هاي پس از ميلاد هـم. گرددم باز  بـه سـبب ورود بسـياري

و هنـدي حفـظ ارتباط بين زبان،هاي مختلف به ايران هاي هندي در زمينهكتاب هاي ايراني

زبان بـر آن منطقـه، مان ايراني فارسيهاي مسلط سلسلهبه خاطر تسلّ،هاي بعد در دوره. شد

و زبان فارسي قرن ارتباط بين زبان و هندي بيشتر شد ها زبـان رسـمي سـرزمين هاي ايراني

و طولاني، تأثير اين دو زبان بـر همـديگر بـود. هندوستان بود ايـن.پيامد اين ارتباط ژرف

را از همديگر قرض بگي تأثيرات باعث  زبان هندي در طول.رندشد كه اين دو زبان عناصري

را از اين زبان قـرض گرفتـه اسـت  . اين ارتباط ديرينه خود با زبان فارسي واژگان بسياري
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گردد گه آغـازمياي بازورود واژگان زبان فارسي به زبان هندي به دورهي بنابراين، پيشينه

و درهنخست وام واژ،براي انجام اين پژوهش. هنديان است روابط بين ايرانيان هاي ايرانـي

و سپس شواهدي از متننامههندي از واژه و هندي استخراج شد -هاي معتبر زبان سنسكريت

و كتيبه و در خاتمـه هاي كهن سنسكريت ريشـه شناسـي،هاي هندي براي واژگان ذكر شد

شداين واژگان در زبان رسـد به نظر مـي. هاي ايراني براي اثبات ايراني بودن واژگان آورده

و هنـديان ان جام اين پژوهش براي تحكيم بخشيدن به شواهد تاريخي مبني بر ارتباط ايرانيان

.ضروري است،هاي مختلف تاريخيدر دوره

وامزبان فارسي، زبان هندي، واژه: كليد واژه ها .واژه هاي ايراني،

مهمقد
در كشـوري bhāraţganarājiya):هندي(هند يا هندوستان با نام رسمي جمهوري هند

آن آسياجنوب نواست كه پايتخت با. است دهلي از،پاكسـتان هندوستان از شمال باختري

. اسـت همسـايه بـنگلادشو برمـهو از شمال خاوري بـا تبتو نپال، بوتان، چينشمال با

با خليج بنگال، از خاور با درياي عربهمچنين هند از باختر با  اقيانوس هندو از جنوب نيز

 .(Merriam-Webster's Geographical Dictionary,2001:583) مرز آبي دارد

آن. بسيار طولاني داردي پيشينه،هاي هندياي ايراني با زبانهارتباط زبان  گذشته از

وكه زبان دو منشعب از زبان هندواروپايي آغازين هستندهر،هندي باستان هاي ايراني باستان

ميو زبان زبان بر هند،ط ايرانيان فارسيسال تسلّ 800در دوران،آيند هاي خواهر به شمار

ي دورهدر زبان فارسي. است ثير بسياري پذيرفتهأت زبان فارسيو ايران اين كشور از فرهنگ

و با فرمانروايي دودمان غزنويان شد،گوركانيان هندبه هند راه يافت زبان. زبان رسمي

دستگاه شعريو امير خسرو دهلويو بيدل دهلويفارسي هندوستان شاعران بزرگي همچون 

و ماوراء(.را در خود پروراند هنديسبك  ت) 115: 1384النهري، تونكي ثيرأزبان فارسي

به فراواني بر زبان آن زبان فارسي. است گذاشته زبان اردوويژه هاي هندوستان كه پيش از

و)م19ي سده(شودانانگلستي هندوستان مستعمره زبان، دومين زبان رسمي اين كشور
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و علمي به مي فرهنگي را 1832ها درسالا پس از استعمار، انگليسيرفت؛ ام شمار انگليسي

 ( Encyclopædia Britannica, 2007: vol 9: 360).جايگزين فارسي كردند

و دلايل گوناگون هنگامي كه جوامع بشري به شكل اجتماعي، فرهنگي، هاي مختلف

و غيره با يكديگر ارتباط پيدا مي هاي از جنبه،كنند سياسي، تاريخي، اقتصادي، جغرافيايي

و  مي براي نمونهگوناگون و هنگامي كه دو زبان باهم از نظر زباني بر يكديگر تأثير گذارند

مياتّهم گيري زباني قرضبه احتمال زياد،كنند برخورد مي به،)64: 1378، مدرسي(افتد فاق

گيري ورود عناصر واژگاني يا ساختاري يك زبان يا گويش در زبان يا گويش عبارتي، قرض

مي قرض. ديگر است و دستوري قرض: تواند در سه قالب گيري زباني گيري واژگاني، واجي

 (Gumperz, 2008: 538).گيردبصورت 

 هدف انجام پژوهش
هاي هاي ايراني در زبانورود واژگان زباني ينهبررسي پيش،هدف از انجام اين پژوهش

و هند از دورهي هندي به منظور روشن ساختن پيشينه هـر؛ هاي گذشته اسـت روابط ايران

و باستان شناسي و هنـد را از دوران كهـن،چند كه شواهد تاريخي روابط دراز مدت ايران

،بين اقوام مختلف صـورت نگيـردا از آن جهت كه تا برخوردي يا تماسي ام؛كنندتأييد مي

و به دنباله شـواهد،شـود آن واژگان مربوط به آن فرهنگ نيز قرض گرفته نمـيي فرهنگي

ا زبان شناسي هم مي روابط تاريخي سـهم بسـزايي داشـتهن گونهيتوانند در روشن ساختن

هايرا از زبانيواژگان،دوران مختلف تاريخي در هاي هنديزبان كه بنابراين اثبات اين. باشند

و،ايراني قرض گرفتند . زندهنديان در دوران مختلف تاريخي مهر تأييد مي بر ارتباط ايرانيان

 پژوهشي پيشينه
و 1882براي اولين بار در سال بـا انتشـار كتـاب (Albrecht Weber) بـر آلبرشـت

اشجود واژهوبه» تاريخ ادبيات هندي« و واژگاني از هاي ايراني در زبان سنسكريت اره كرد

ازفبرگر» نوشته«-lipī قبيل اي از فارسـيهژواوام» دبيـر« -divira,فارسي باستان-dipī ته

اي ايراني از زبان فارسي ميانه» خوراك اسب« aspist,»دبير«-dipī.bara باستان  aspist واژه

در (Burrow) بـاروو 2001در سـال. هـاي خـويش آورده اسـتو غيره براي اثبات نوشته
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و واژه» زبان سنسكريت«كتابش با عنوان و در مـورد ريشـه هايي كه وبر آورده ذكر كـرده

را بـا عنـوان رضائي باغ بيـدي مقالـه 1381در سال. منشأ اين واژگان بحث كرده است اي

و ميانـه روابط متقابل زبان« و هندي باستان » فرهنگسـتاني نامـه«ي در مجلـه» هاي ايراني

و سومين همايش بين المللي 2002كرد كه قبلاً در آوريل منتشر استادان فارسـي در بيست

هاي ايرانـي ذكـر وام واژه،او در اين مقاله. به صورت سخنراني ارائه كرده بود،سراسر هند

و همچنين واژه را آورده است و باسـتان را ذكـر هاي هندي در زبان شده هاي ايراني ميانـه

و در مورد  را مطرح كرده است،زمان ورود اين واژگانكرده در. پبشنهادهايي اي كـه نكته

به بحث در مـورد واژگـان،اينجا قابل ذكر است اين است كه هيچ كدام از اين نويسندگان

و هندي نپرداخته نو زباني دوره .اندهاي ايراني

و ايراني هاي زبان: باستانيهندي در دورهو هاي ايرانيارتباط زبان و هنـدي باسـتان

آني هاي مشترك فراواني دارند كه به پيشينه واژه،ميانه حـدود. گـردد هـا بـازمي مشترك

كه،هزار سال پيش پنج درزماني به،جنوب سيبري سكونت داشتندقوم هندواروپايي تصميم

آن.مهاجرت گرفتند اي از و حـدود هزارو ها به آسياي عده پانصـد مركزي مهاجرت كردند

را.به آريايي معروف هستنداين اقوام. در كنار هم زندگي كردندسال   -arya* اين قوم خود

,Mayerhoferدر ريـگ وداrya-ā كه به صـورت) 682: 1382/1987اشميت،(ناميدند مي

و بـه صـورت.(Kellens, 2003:104) در اوسـتا -airiia به صورت،)(1986-2001:52,79

ariya- با در كتيبه و به زبان ثبت (Schmitt, 2009:73) ستانهاي فارسي آريـايي شده است

مي،هندواروپايي بود هاي اي از زبان كه شاخهنآغازي گروهـي از ايـن اقـوام.ندگفتسخن

سكني گزيدند؛ چون در ابتدا اسلام نتوانست در آنجا،آريايي در سرزمين افغانستان امروزي

را كافرستان مي ر 1896ولي از سال؛ندگفتنفوذ كند، اين سرزمين ا به بعـد، ايـن سـرزمين

به نورستان ناميدند شد» نورستاني«و زبانشان در،گروه ديگـري از اقـوام آريـايي. معروف

را هندوايراني مي و زبـان ايـن آسياي ميانه ساكن شدند كه امروزه دانشمندان اين قوم نامند

آ.است» آغازين ايراني هندو«قوم نيز  سه گروه زبان منشـعب شـد كـه،غازيناز هندوايراني

و زبان هاي ايراني، زبان زبان:عبارتند از  (Parpola, 2002: 241) هاي هندوآريايي هاي دري
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ق 1500حدود ازا عدهم. سال آن ايرانرهسپار سرزمين،اقوام آرياييي و هـا شـدند

هاي باستان كه نياي تمام زبان اقوام ايراني به زبان ايراني. امروزي هستند ايرانينياكان اقوام 

مي،ايراني است گروه زباني هندوآريايي نيز به سـه)20: 1383ابوالقاسمي،(.كردند صحبت

و زبان: گروه زباني ديگر  بنـدي هاي هندي تقسـيم آريايي ميتاني، آريايي شمال درياي سياه

اي ديگر (Witzel, 2001:54).شود مي ساز اقوام آريايي عده حركـت هنـد رزمين به طرف

و در  .اقوام هندي به زبـان هنـدي باسـتان صـحبت مـي كردنـد. ساكن شدند آنجاكردند

(Bryant,2001: 61)تـرين كهنو زبان سنسكريت است،ترين زبان گروه هندوآريايي كهن

آنتـرين بخـش كهنكه است»ودايي«ي گونه،زبان سنسكريت با توجه به وداهاي گونه

دا» ريگ ودا« ها.ردنام كـه صـدها حدود هزار سال قبل از ميلاد اسـت،تاريخ اين سروده

و سينه به سينه انتقال يافته اند سانسكريت داراي ادبيات غني اسـت. سال به صورت شفاهي

و رامايانـه معـروف هسـتند،و از ميان آثار ادبي اين زبان . دو شاهكار حماسـي مهابهاراتـه

 (MacDonell, 2004: 16).شود مي نوشتهDevanāgarī)(ي به نام دوناگريسنسكريت به خطّ

هنزبان  ـزبان،قبل از ميلاد به بعد5يدي از سدهـهاي انه ناميـدهـهاي هندوآريايي مي

ميي بازمانده دقيقاً،هاي هندوآريايي ميانهزبان. شوندمي شناسيم هندوآريايي باستاني كه ما

آنهاي ديگري گويشي بلكه بازمانده. نيستند شناسـي با ايـن همـه در زبـان.ها هستند از

اهزبان،تطبيقي زبـان (Mayerhofer, 1992: 33).ت فراوانـي دارنـديمهاي هندواروپايي

و زبان ملّ هندي امروز مهم هـايي اردو نيز از جمله زبان.ي كشور هند استترين زبان رسمي

و كشور پاكستي زبان است كه در مرتبه واقع هندي بنـابردر.ان استهاي اصلي اين كشور

با اصول زبان ي حكومت براي اين دو زبان، در دوره.چندان تفاوتي ندارداردو زبان شناسي

و جدا شدن برگزيده شده بود» هندوستاني«ها يك نام مشترك انگليسي و بعد از استقلال هند

و فرهنـگ مسلمانان از هندوان كه زبان هندوستاني در كشـور پاكسـتان در محـيط فكـر ي

و عربـي در آن وارد شـدند و عنصرهاي واژگاني فارسـي و(.اسلامي قرار گرفت مشـكاني

و دينـي)172: 1387جهترمل،  از سوي ديگر، اين زبان در كشـور هنـد از فرهنـگ بـومي

و با دريافت واژگان سنسكريتثّأهندوان مت و،ر شد به تدريج رنگ هندويي به خود گرفـت

ز الفباي نظام نوشـتاري مسـلمانان اردو زبـان،.شدبان رسمي كشور هند با نام زبان هندي،
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و الفباي هندوان دوناگرييـا الفبـاي زبـان سانسـكريتثّأمت و عربي است ر از الفباي فارسي

.شود نوشته مي

و هندي باستان، تماس ميان زبان , شان در آسياي ميانـه بعد از جداييهاي ايراني باستان

شددر واقع، از زماني از)مق 529-550: شاهنشـاهي( كه سپاهيان كـورش هخامنشـي آغاز

و از راه در و ارتفاعات هندوكش گذر كردنـد . رسـيدند كابـل، بـه سـرزمين هنـديه بلخ

هايي ايراني از طريق فارسي باستان، اين برخورد، واژهي در نتيجه). 1385/1985گرشويچ،(

.اند فتهبه زبان سنسكريت راه يا

aśva.vāra-»وارـس«(Monier Willimas, 1872: 108) ,انـاستــبيـارس ــــف(Kent, 

1953:173) asa.bāra- ,از ايراني باستان*aspa.bāra-،؛»بر اسب«در اصل به معني

aśva.vāra síndhor iva prādhvané śūghanā́so vā́tapramiyah patayanti 
yahvā́h.  

.(Ṛgveda, 4, 58: 7).تاختسوار همانند جريان سريع رودخانه با شتاب به جلو مي

divira-»دبير«(Monier Williams, 1872: 417) از فارسـي باسـتان*dipī.bara-،در

از»بر كتيبه«اصل به معني ،dipī-»كتيبه«(Kent, 1953: 184) ازكه خود دخيلtuppi ايلامي

 Sjoberg, 1998):(143.سومري است  -dupازو آن نيز برگرفته 

tisró vắca úd īrate divira racayati. 
و دبير نوشت  (Ṛgveda, 2, 29: 9).چندين حرف بيان شد

karşa-»يكــي از واحــدهاي وزن«(Monier Williams, 1872:210)از فارســي 

 -karša (Kent, 1953: 180):باستان

dŗtim sú karşa víşitam nyàñcam samắ bhavantūdváto nipādắh
را مسطّ( باشند يكساني سطح در ارتفاعاتوهاحفره بگذار كنزمين :Ṛgveda, 83, 7))ح 5).

khola-»خـود كـلاه,ودـخـ«(Monier Williams,1872: 277) از فارسـي باسـتان 

(Kent, 1953: 179) xaudā-،قس اوستايي (bartholomae, 1904: 532) xaoδa- 
kşétrād khola apaśyam ắyudhā mímānam. 

وسلاح شروع به پرتاب Kādambari, ν)دكر سكونتش از محلّ خودش كلاه ها : 1082)

lipī-»،نوشته، خط كتيبه«(Monier Williams, 1872: 867),از فارسي باستانdipī-»كتيبه «

 سومري است؛-dupاز آن نيز برگرفتهوtuppi ايلامي كه، چنان كه گفته شد، دخيل از
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dívā vibbhắ níśā prabhắ bhắs kārá ánta án anta ādí bahúlípi líbi balí 
bhákti. 

و نوشته رفبا سرودها .تـهاي ستايشگر از گذرگاه درخشان به بيراهه نخواهد

( Panini Ashtadhyayi, 3, 2, 21) 
paryāna- »زين«(Monier Williams, 1872: 547),از ايراني باسـتان *pari.dāna- ،

).مدخل پالان, 1377, دهخدا( قس فارسي پالان

sā yathā srutir añjasāyany evam abhiplavah şaļahah svargasya lokasyātha
yathā mahāpathah paryāna evampŗşţhyah şaļahah svargasya lokasya. 

و،سدهه از مسيري بلندي روزه6و بعد از مراسم  بر نخست ما به بهشت خواهيم رفت

زد عالي  (Ṛgveda, Aitareya-Brāhmata, 4, 17: 8).ترين مسند تكيه خواهيم

و هندي در دوره ارتباط زبان هـاي هاي ايراني به زبـان ورود واژه: ميانهي هاي ايراني

هـايو در زمـان رواج زبـان)مق(330ي پس از فروپاشي شاهنشاهي هخامنشيهندي، حتّ

و هندي ميانه، هم ميب.چنان ادامه داشت ايراني ميانه هـاي توان بـه برخـي از واژهراي نمونه

به)مق 232-269حدود:يپادشاه(هاي آشوكا دخيل ايراني در كتيبه  خصوص در صـخره،

اشاره كرد كـه بـه زبـان(Mānsehrā)و مانسهرا(Shāhbāzgaŗhī) هاي شاهبازگرهي نبشته

و بـه خـط از زبان گاندهاري،  اسـت (-Kharoşţhī) خروشـتي هاي هندي ميانه شمال غربي

)69: 1381 بيدي، رضايي باغ(

نوشـته،« lipiوdipi هـاي به صـورت-dipī شده ايرانيي ها، واژه نبشته در اين صخره

-lip هاي هندي در اين واژه تحت تأثير ريشهl بهd بدالا.آمده است»متن -likhو» اندودن»

يي گاه به جاي ريشـه در اين متون، حتّ. وده استب, (Mayerhofer, 2001: 443)»نوشتن»

آن-likhهندي تفاده شـدهسا(same author, 1996:370)» نوشتن«-nipišاز معادل ايراني

كه (Kroraina) كروراينه هاي كتيبهي چند قرن بعد، در دخيل ايراني را، حتّ هاي واژه. است

و به خطّبه قرن سوم ميلادي تعلّ ميق دارد از.توان يافـت خروشتي نوشته شده نيز برخـي

از ها عبارت اين واژه :اند

aśpista-»ــبدر ــت، شـ ــ,(Monier Williams, 1872: 108)»اسپسـ ــيقـ س فارسـ

،)مدخل اسپسـت: 1363،دهخدا( فارسي نو اسپست، aspast (Makenzie, 1971: 10)ميانه
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 »-asti*و»اسـب««-aspa* باستان ايراني هاي، از تركيب واژه»خوراك اسب« به معني در اصل

«خوراك :Bartholomae, 1904)»خوردن«-ad: اوستايي،»خوردن« -ad*از ريشه) 55).

vasyan ca nrnam manah eda esti aśpista viganayya. 
ـــزم بـه اي از اسپســت در آنجــــــپشت،دـشــك مــيـه او نزديـــي كـــان .ودــــا

(Rummindei Minor Pillar Edict of Asoka, 3).

načīra-»نخجير، شكار«(Mayerhofer, 2001: 284),و قس فارسـي ميانـه زردشـتي

فارسـي؛ (Makenzie, 1971:110) (Boyce, 1977: 61)»شـكار«naxčīr: هلوي اشـكانيپ

: 1374, قريـب(» شـكار«ngšyrيسغد، (Boyce, 1977: 61)»شكار« nahčihrميانه مانوي

»برتر شكارنخست، شكار» -naxu.sčŗya* احتمالاً از ايراني باستان؛)248

yahi eda načīra atra esati pratha 
 هنگامي كه آن شكار به آنجا رسيد

(Kahaum Pillar Inscription of the Time of Skandagupta:8) 
: هـاي هنـدي بـه ايـران از جملـه در دوران ساسانيان به دليل ورود بسياري از كتاب

شناسي، حركت، زمان، مكان، جـوهر، آفـرينش، فسـاد، هاي مربوط به پزشكي، ستاره كتاب

و ترجمه  و صنايع عرضَ، منطق  ـها به زبان فارسي ميانآني تغيير و پيـدايش مانوي دره ت

و ديگـر سـرزمين و نفوذ تدريجي آن در آسياي مركزي كـه هـاي شـرقي قرن سوم ميلادي

پ زبان هـاي مهـمنو فارسي ميانه نيز كـه از زبـا هلوي اشكانيهاي ايراني ميانه غربي، يعني

در، هاي هندي قرار گيرند در تماس با زبان،آيينيِ مانويان شده بودند اين زمان سبب شد كه

بـدون)67: 1381رضايي بـاغ بيـدي،(. ها از زبان هندي وارد زبان فارسي شود بيشتر واژه

در برخـي. هاي هندي راه يافته بود غربي نيز به زباني هاي ايراني ميانه شك، برخي از واژه

مي از متون سنسكريت، واژه ص نيست از چه زماني بـه مشخّ شود كه دقيقاً هايي ايراني يافت

ر سنسـكريت بـه كـار ها در متـون متـأخّ البته، بسياري از اين واژه. اند سنسكريت وارد شده

آنام؛به احتمال قوي، دخيل از فارسي دري هستندواند رفته ،ها جا كه اين دسته از واژها از

و فارسي دري ندارند، شايد بهتر باشـد آن را واژه تفاوت چنداني در فارسي ميانه هـاي هـا

از ها عبارت برخي از اين واژه. ايراني غربي در سنسكريت بناميم دخيل :اند
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bāliša- »ــالش ــه , (Monier Williams, 1872: 682)» ب ــي ميان ــس فارس  bālišق
(Makenzie, 1971: 50) 

ya. pre.khe pre.khayanta uta pramŗśanti bālišó. 
.كسي كه در حين تاب خوردن در تاب به بالش تكيه داده بود

(Mundaka-Upanisad, 3, 2, 10) 
gajña-»گنج «(Monier Williams, 1872: 278) ,ميانه قس فارسيganj (Makenzie, 

 ganz  (Boyce, 1977: 42) فارسي ميانه مانوي, (76 :1971

nūnam tad asya hinoti maho ganja. 
را فرستاداو همين الآ  (Kalidasa, Kumarasambhava, 2: 31).ن گنج بزرگ

mihira-»مهر، خورشيد«(Monier Williams, 1872: 780) , قـس پهلـوي اشـكاني

 mihr (Makenzie, 1971:107): ميانه فارسي، mihr (Boyce, 1977: 59):ترفاني

ahar yac chukram jyotişo janiş ţa-adhā mihro vi vasantuv ariprāh
.ساطع شود بگذاريد نورش روشنايي روز از خورشيد است كه جهت بدان

(Mantra-Brahmana, 2, 6, 2) 
mocika-»ــدوز ــاش،كفش ــي , (Monier Williams, 1872:785)»كف ــس فارس ق

» كفـش«مـوزه: فارسـي دري , (Makenzie, 1971: 109)»مـوزه، كفـش« » mōzagميانـه 

).مدخل موزه: 1377،دهخدا(

kitiyāś ataparvanā sahasrākşena carmanā tīkşnābhir abhribhir vayam  nir 
ajāmah mocikah. 

دوز را بيرون هاي تيز كفشو با پيل) تور(با هزاران چشم پنهان،با سلاحي از صد گره

 (Vaitana-Sutra, 6: 21).كردند

şāha-»شاه«(Monier Williams, 1872: 1010) و فارسي  ميانـه قس پهلوي اشكاني

šāh (Makenzie, 1971: 140).

iyam şāhaya rāşţriy etiy agre 
 (Atharva Veda-Paipalada ,5,2:1). شاه ايستاده بود

kharbūja-»خربزه،خربوزه«(Monier Williams, 1872: 275),قس فارسي ميانـه 

xarbūzag)163: 1346،وشيفره.(

te asmai sarve ghŗtam ūrjam duhānā kharbūjam,
,Atharva Veda-Paipalada: 5)تقديم كردند را هاي خربزهتغذيه،هاآني همه 6, 1) 
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و احوال اجتماعيِ آن زمـان موجـب مهـاجرت و اوضاع فروپاشيِ امپراتوري ساساني

و زبـان عده و فرهنـگ ايرانـي و سبب آشناييِ بيشتر هنديان بـا سـنّت اي از ايرانيان به هند

ش و آمـد كـا نفوذ ايراني)193: 1384/1977بويس،.(دفارسي و رفـت هـاي روانها به سند

و مهاجرت بازرگاني، لشكركشي و هند از جمله ها از سده ها ي سوم هجري به بعد بين ايران

از.مستندات تاريخي است  پارسـي هاي ديني هند هستند كـه بـهتمهمترين اقلي زرتشتيان،

و طي بيش از پنج سده اعـراب بـه ايـران، از ايـران بـه هنـدي حملهي اوليهي معروفند

و بيشتر در مناطق مختلف مهاجرت كرده اقامـت بمبئـيت به مركزي مهاراشتراو گجراتاند

ازام؛دارند )58: همان(.ار نفر استهز 200ا جمعيت آنان كمتر

رودي است كه مسـلمانان تـا كنـاره.م711 اولين تماس اسلام با آسياي جنوبي، سال

سد.م10در قرن. پيش آمدند،سند كه هم اكنون در پاكستان است يو در اوايل  هجري5ه

و بارهـا بـه شـمال هنـد حملـهرا تصـرّ پنجـابي منطقه سلطان محمود غزنوي ف كـرد

و13تا قرن)1021: 1378/1973باسورث،(.كرد و تازهـاي زيـادي از سـوي ايـران تاخت

مي آسياي مركزي كه در ايـن زمـانا چندان ماندگار نبودند تا اينام؛گرفت به هند صورت

را تصرّمس و اولين حكومت مسلمانان، به نام دوران سلطنت يـا لمانان، شهر دهلي ف كردند

و اسلام رسماً بر هند حاكم شد را بنيان گذاشتند )1375:37جلالي نـائيني(.غلامان مسلمان

البتـه بزرگـاني چـون.يافـت با آمدن سپاهيان غزنوي در شبه قـاره گسـترش فارسيزبان

سيداشـرف جهـانگير ين زكريا مولتـاني، ين چشتي، شيخ بهاءالد، خواجه معين الدهجويري

و زبـان فارسـي در ...وي همدانيسيدعل، سمناني سهم بسيار زيـادي در گسـترش اسـلام

حكومت پادشاهان مسلمان، به ويژه شـاهان)134: 1388فلاح،(.سرزمين هندوستان داشتند

را هم نبايد از ياد و پشتيبانيِ فراوان؛برد ايراني نژاد در سراسر شبه قاره زيرا آنان با حمايت

و ساير فرهيختگانخود از علما، دانشمندان،  موجب شكوفايي،سرايندگان، اديبان، هنرمندان

زيسـتي جوامـع بـه هـم،اقامت مسلمانان فارسي زبان مهـاجر.و ارتقاي زبان فارسي شدند

و بـه تـدريج بـا برتـري فارسي زبان در كنار ديگر جوامع زباني رايج در آن خطهّ انجاميـد

به فارسي كه؛سي را به يك زبان رسمي تبديل كردي حاكم، فار ويژه در طبقه زبانان همچنان
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در زبـان فارسـي طـي سـده به اين ترتيـب, هندي زبان رايج ميان مردم بود هـاي متمـادي

)41: 1363مجتبايي،(.هاي رايج مناطق شمالي هند قرار گرفت مجاورت زبان

و زبـان ارتباط زبان از» بـابر« 1526در سـال: نـوي هـاي هنـدي در دوره هاي ايراني

و سلسله تيمورنوادگان يا امپراتوري مغولي هنـد را بنيـان گوركانياني بر هند تسلط يافت

از. گذاشت تا 1526اين سلسله از 1857م فرمـانروايي هندي شبه قارهم در بخش بزرگي

را تحـت فرمـان گرفتنـد. كرد  اكبرشـاه. حكمرانان اين سلسله به تدريج تمامي شـبه قـاره

بارا امپراتور بزرگ اين سلسله را درپـيش گرفـتنغير مسلماناكه سياست مدارا ،هنـدي

و مقتدرترين پادشاه هند مي از تي بخشا پس از مدام؛دانند بزرگترين هايي از جنـوب هنـد

ايـن دودمـان آخـرين دوران طلايـي)55: 1386/2004شـيمل،.(اختيار آنان خـارج شـد 

مي هاي اسلامي امپراتوري و در نيمه به شمار ،شـاه جهـانو در زمـان.م17يسدهي رود

و ثروتمندترين امپراتوري جهان بود بزرگ  نادرشاه افشاري با حمله.م 1739در سال. ترين

و در سـال مات انقراض اين امپراتوري مقد،به هندوستان هـا پـس از سـال 1857فراهم شد

و سرزمين كمپاني هند شرقيسرانجام،نبرد را منقرض كرده آنهـ توانست اين امپراتوري اي

سال بر تارك انديشـه، روابـط، 700قرن پيش وارد هند شد،8زبان فارسي.ف كندرا تصرّ

و فرهنگ مردم هند حاكمي آثـار مهـميهاي كـه كليـ به گونـه.ت داشتسياست، اقتصاد

و و احكام قضايي هنـد بـه فرهنگي، مذهبي، سياسي، ادبي، مكاتبات، اسناد شخصي دولتي

م و مدتيزبان فارسي نوشته و ادب فارسي بود،ها اين سرزمينشد هـم. مهد پرورش شعر

و نسخ خطّ ت موجود در هنـد حكايـت از ايـن واقعيـيي بسيار ارزندهاكنون آثار گرانبها

و انديشمندان هند. دارد و ادب پروران ي گنجينه تا اين هستند در تلاش هنوز فرهنگ دوستان

و گسترش ده را حفظ سـال از زبـان 700واژگاني كه در طـول ايـن.ندگرانبهاي فرهنگي

آنچنان تعدادشان زياد است كه نيازمند تدوين يـك فرهنـگ،فارسي وارد زبان هندي شدند

از. هاي زبان فارسي در زبان هندي است واژه وام ؛ واژه اسـت 700شمار اين واژگـان بـيش

رد زبان هندي شده است كه البته شمار بسياري از واژگان عربي هم از طريق زبان فارسي وا

،با به شمار آوردن اين واژگان، شمار واژگاني كه از زبان فارسي وارد زبان هندي شده انـد 

شد 1800بيش از .واژه خواهد
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و واژگان فارسي نو كه به زبان هنـدي راه يافتـه شمار فراوان ايندر اين اينجا از انـد

ميفرهنگ امروزه در مي،خوردهاي هندي به چشم كنيم كه ضـمن به ذكر چند مورد بسنده

آنبه تحوظ هندي اجمالاًذكر تلفّ و ريشه شناختي و نيـز ها در زبانل معنايي هـاي ايرانـي

اسـتخراج.ايراني بوده است،هاآنيهمهي پردازيم تا نشان دهيم كه ريشهسانسكريت مي

از Adarshhindishabdkoshنامهواژه هندي براساس واژگان فارسي رايج در زبان  كه يكـي

.صورت پذيرفته است،معتبرترين واژه نامه هاي هندوستان است

و قانون، دين، شعائر،: آيين و روش، قاعده : 1377, دهخـدا(آداب ملـي، زيـور رسم

-: باستان ايراني<aδēn*فارسي ميانه,āin:[(Pathak, 1984: 53)ظ هنديتلفّ[,)مدخل آيين

dayna-ā*ازمركب؛ā)و) پيشـوند*dayana مشـتق از ريشـه*day-»و » نگريسـتن ديـدن

روش،«wēnēقـس فارسـي ميانـه؛ (Bartholomae, 1904: 684)»ديدن« -day: اوستايي

,wēnē(Boyce, 1977: 21): ترفـاني فارسي ميانه, (Makenzie, 1971: 71)»رسم، قاعده

, قريـب(گونـه نوع،"yn›kβδ‹:يسغد, (same author,5)»آيين«aβδēn: پهلوي اشكاني

و شـريعت(ن در مورد ارتباط معنايي بين آيي). 100: 1374 قـس،و ديـدن) به معني ديـن

) ديـن: فارسي>((Bartholomae, 1904: 685)»كيش، شريعت، مذهب«-daēnā: اوستايي

ــه ــت از ريش ــتقي اس ــه مش ــدواروپاييي ك ــردن«-dhei(ə)*: هن ــاهده ك ــدن، مش ، دي

ــتن ــكريت>( (Pokorny, 2007: 655)»نگريســـ ــس سانســـ ــي« dhyāti: قـــ  مـــ

 (Mayerhofer, 1986: 314)».انديشد

ظ تلفّـ,)مـدخل آزاد: 1377, دهخـدا( يله، رها، بي قيد،؛ نجيب، شريف[āzād]:آزاد

<zādā: فارسي ميانه āzād.(Pathak, 1984: 49):هندي (Makenzie, 1971: 48) ايرانـي

يا؛-ā-zāta*: باستان ازد شده ايراني باستان مركّلغت صـفت( -zāta*و) پيشوند(*āب است

نجيب،« sna-ā(Bartholomae, 1904:1659): قس اوستايي»زادن« -zan از ريشه)مفعولي

و پهلوي اشكاني)< ā-zāta*(» شريف ,Boyce)»آزاد؛ نجيـب«zādā: فارسي ميانه ترفاني

، رهــا« ztyy‹: ســغدي(21 :1977 نجيــب،« : -āysātaســكايي،)93: 1374, قريــب(» آزاد

ايراني؛ قس فارسي < aznaur: گرجي<(» آزاد كردن« azatel،)پهلوي اشكاني<(» شريف

<»شريف، نجيب« āznāwar: ميانه *āzna-اوستايي؛ :sna-ā((Baiely, 1979: 19) 
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āsemān]: آسـمان / āsmān]بـل فضايي كه بالاي سر ما امتداد دارد، فلك، گردون مقا 

āsamān:ظ هنـدي تلفّـ). مـدخل آسـمان:1377, دهخـدا( زمـين؛ سـقف (Pathak, 1984: 

 asmānam: فارسي باسـتان < (Makenzie, 1971: 43)»آسمان«asmān: فارسي ميانه,(41

-asman:قس اوسـتايي؛ (Kent, 1953: 174)»آسمان« -asman كه حالت مفعولي است از

:سنسـكريت,(Bartholomae, 1904: 220)»سـنگي، از سـنگ« -asmana،»سنگ ؛آسـمان«

śman-á»سـنگ؛ آسـمان «(Mayerhofer, 1992: 61)و پهلـوي فـانيترفارسـي ميانـه؛

 (Boyce, 1977: 15)»آسمان«āsmān:اشكاني

جوي توده [abr]:ابر abrظ هنـدي؛ تلفّـ)مدخل ابـر: 1377, دهخدا(بخار آب در

(Pathak,1984: 16),فارسي ميانه :abr»ابر«(Makenzie, 1971: 31) >ايرانـي باسـتان 
*abra-»قس اوسـتايي»ابر :auura-»ابـر؛ بـاران«(Bartholomae, 1904: 177) ،فارسـي

-βρο‹ باستان در متون يوناني (Mayerhofer, 1984: 32),سنسكريت:-abhrá»،ابـر، ميـغ 

و aurو awr: رديكـ,»بـاران«haur: بلـوچي,»آسمان«arv:آسي (same auther,. 33)«مه

haur»24: 1389,تحسن دوس(» ابر.(

, 1377, دهخـدا(.باشـد مطبـوعي غيـرو نـاگواري چيزي كه داراي مزه [talx] تلخ

,taxl (Makenzie:فارسي ميانه, talkhi (Pathak, 1984: 312):ظ هنديتلفّ.,)مدخل تلخ

 اين واژه به صورت,»وغابد« -takrá: سنسكريت( -taxra*: ايراني باستان< (146 :1971

thr 611.وارد فارسي ميانه شده اسـت) (Mayerhofer, 1992:,پهلـوي اشـكاني:taxl :(

Boyce, 1977: 88),سغدي:trx›k )خوارزمي,)391: 1374, قريب:txrk »پشـتو,»گزنـده:

tarxa )412: 1309,دوست حسن(

 ـجزئي :[jigar]جگر و حيوان ك و است از اجزاي بدن انسان ه در داخـل شـكم اسـت

ششصلمتّ و ,jigar (Pathak,1984: 277):ظ هنـدي تلفّ) جگر مدخل: 1377, دهخدا( به دل

 -yākar:اوسـتايي,-yākara*:باسـتان ايرانـي<)305: 1346, وشـي فـره( yakar: ميانه فارسي

,Mayerhofer)»جگـر«-yákŗt:سكريتسن,(Bartholomae, 1904: 1281)»جگر« 1996:391) 

gyāgarrā: ختني, >*yākŗt-»جگر«(Bailey, 1979: 83) 
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[dāmād]داماد  ـ). مـدخل دامـاد:1377, دهخدا(شوهر دختر: dāmād:ظ هنـدي تلفّ

(Pathahk, 1984: 289) فارسي ميانـه:dāmād»دامـاد«(Makenzie, 1971: 61)  ,پهلـوي

ــكاني ــاد«zāmād:اش ــتايي, (Boyce,1977: 103)»دام ــر«-zāmāar:اوس ــوهر دخت » ش

(Bartholomae, 1904: 1350),سنسكريت:jāmātar-»دختـر شـوهر«(Mayerhofer,1992: 

 حسـن(» دامـاد«. z›m›96d: خوارزمي,)454: 1374, قريب(» داماد« z›mt›k: سغدي,(552

)529: 1389, دوست

: گردن [gardan] را به تنه وصل مـي كنـد , هخـداد(.بخشي از بدن جانداران كه سر

ــ) مــدخل گــردن: 1377 ــه gardan(Pathahk, 1984:330):ظ هنــديتلفّ :فارســي ميان

gartan»ردنـــــــگ «(Makenzie, 1971:77)،اييـــــــاوست :garəmān-»ردنـگـــــ«

(Bartholomae, 1904: ،(Mayerhofer,1992:476)» گـردن«-gala: سنسكريت، (515

»ردنـگــ«-gadaa >*garta-ka:ختنــي،)169: 1374،قريــب(» گــردن«grδ›k:ســغدي

(Bailey, 1979: 78)،خوارزمي :grδk»399: 1389،دوست حسن(»گردن(

 نتيجه
و زبانكه زبان گذشته از آن ؛هاي آريـايي هسـتند هر دو از زبان،هاي هنديهاي ايراني

آني مشتركي دارند، پيشينهي يعني پيشينه رد. گـردد برمـي.م.ق6ي ها به سـده ارتباط

به هاي هندي در زمينههاي پس از ميلاد هم به سبب ورود بسياري از كتابدوره هاي مختلف

شد هايارتباط بين زبان،ايران و هندي حفظ ط هـاي بعـد بـه خـاطر تسـلّ در دوره. ايراني

و هنـدي هاي ايراني فارسي زبان بر آن منطقه، نه تنها ارتباط بين زبـان سلسله هـاي ايرانـي

و زبان فارسي قرن؛تداوم يافت پيامد. ها زبان رسمي سرزمين هندوستان بود بلكه بيشتر شد

و طولاني، تأثير اين دو زبان بر مي. همديگر است اين ارتباط ژرف شـود اين تأثيرات باعث

را از همديگر قرض بگيرند،كه اين دو زبان ي گيري زباني بيشتر در حـوزه قرض. عناصري

واژگان بسياري،هندي طي اين ارتباط طولاني خود با زبان فارسي زبان. واژگاني رايج است

و ميانهدر دوره.را از زبان فارسي قرض گرفته است از،هاي باستان شمار واژگان وارد شده

 ولي در دوره است؛نو بسيار انگشت شماري زبان فارسي به زبان هندي در مقايسه با دوره
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مينو تعداد بسيار زيادي از واژگاي از نتيجه. شودن زبان فارسي در زبان هندي يافت اي كه

بهي شود اين است كه پيشينه اين بحث حاصل مي ورود واژگان زبان فارسي به زبان هندي

 2500ايـن ارتبـاط در طـول.گرددمي ششم قبل از ميلاد بازي هخامنشيان در سدهي دوره

ب. كندسال ادامه پيدا مي ميهر اندازه كه ارتباط وام،شود ين دو زبان بيشتر تعداد واژگان بـه

واژه فارسي در زبـان هنـدي 700از ابد تا آن اندازه كه امروزه بيشي گرفته شده فزوني مي

.كاربرد دارد
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